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The Reciprocal Relationship between Religious Acts 
and Emotions and their Effects on People Education by 
Emphasizing Religious Teachings

Religious teachings emphasize the significance 
of ethical transformation. The missions of the 
apostles were also directed towards reforming the 
conduct and behavior of people. Emotions play 

a fundamental role in driving changes within an individual’s 
spiritual realm. These emotions operate through people’s 
beliefs, which are rooted in their cognitive processes. Factors 
such as knowledge (or gnosis), worldview (or perception of 
the universe), social environment, family, and personal will 
all influence emotions and are evident in the nurturing process 
individuals undergo. When this knowledge aligns with an 
individual’s religious beliefs, it facilitates adherence to divine 
rules and commands. Moreover, when a person acts upon divine 
directives, God grants them insight to channel their emotions in 
a more constructive manner. The reciprocal effects of emotions 
and religious rituals manifest in various components of faith, 
including piety, asceticism, remorse, repentance, supplication, 
Jihad, forbearance, prayers, pilgrimage, and inner purity. This 
article employs diverse interpretations to explore verses that 
illuminate the emotional aspects of human nature, revealing 
how educational influences underscore the interplay between 
emotions and religious practices within the framework of 
religious teachings. When combined with knowledge and 
awareness, emotions enhance one’s ability to adhere more 
closely to divine guidelines. The obedience to divine commands 
and the performance of religious rituals have a transformative 
effect on emotions, enabling them to be harnessed for positive 
change. In essence, these reciprocal influences contribute to the 
effective education and development of individuals.
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آموزه‌هــای دینــی بــرای تغییرپذیــری اخــاق اصالــت قائــل 
اســت. بعثــت پیامــران نیــز به‌منظــور ایجــاد تغییــرات در رفتــار 
ــوده اســت. عواطــف عامــل اصلــی تغییراتــی  و اعــال افــراد ب
ــر  ــال ب ــرک اع ــن مح ــد. ای ــاق می‌افت ــرد اتف ــی ف ــه‌ی روحان ــه در جنب اســت ک
ــر شــناخت اســت.  ــی ب ــه مبتن ــد ک ــراد عمــل می‌کن ــادات اف ــر باورهــا و اعتق اث
ــر  ــواده و اراده ب ــط اجتماعــی، خان ــی، محی ــه معرفــت، جهان‌بین ــی ازجمل عوامل
ــن  ــر ای ــراد مشــهود می‌شــود. اگ ــی اف ــد تربیت ــذارد و در رون ــر می‌گ عواطــف اث
شــناخت‌ها در مســیر دیــن‌داری فــرد صــورت گیــرد، موجــب عمــل بــه دســتورها 
و احــکام الهــی می‌گــردد؛ همچنیــن هــرگاه انســان بــه فرمان‌هــای الهــی گــردن 
ــد کــه عواطفــش را در مســیر بهــری  ــه او عطــا می‌کن ــد بینشــی ب بنهــد، خداون
بــه‌کار بــرد. تأثیــر متقابــل عواطــف و اعــال عبــادی را می‌تــوان در مؤلفه‌هایــی 
چــون زهــد و تقــوا، احســاس پشــیمانی، دعــا، جهــاد، صــر و نمــاز، زیــارت کــردن 
ــه  ــر تفاســیر مختلــف، ب ــا تمرکــز ب ــه ب ــن مقال ــه نفــس مشــاهده کــرد. ای و تزکی
بررســی آیاتــی می‌پــردازد کــه بیانگــر جنبــه‌ی عاطفــی انســان‌اند. تأثیــر تربیتــی 
رابطــه‌ی متقابــل عواطــف و اعــال عبــادی را در آموزه‌هــای دینــی بیــان می‌کنــد. 
عواطــف درصورتی‌کــه بــا شــناخت و آگاهــی شــکوفا گردنــد، باعــث بهــر عمــل 
کــردن بــه فرمان‌هــای الهــی می‌شــوند. اطاعــت از دســتورهای خداونــد و انجــام 
ــا  ــکوفایی آن‌ه ــذارد و موجــب ش ــر می‌گ ــر عواطــف تأثی ــم ب ــادی ه ــال عب اع
ــح انســان  ــل موجــب تربیــت صحی ــرات متقاب ــن تأثی می‌گــردد. نتیجــه اینکــه ای

می‌شــود.
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مقدمه
تربیــت افــراد در پیشرفــت جامعــه نقــش مؤثــری دارد؛ امــا در چگونگــی تحقــق آن اختلاف‌نظــر هســت. 
اندیشــمندان همــواره بــر تأثیــر عواطــف در بــروز رفتارهــا و اعــال انســان توجــه داشــته‌اند )مولینــز،1400، 
ص 27(. از مقایســه‌ی میــان اخــاق قرآنــی بــا اخــاق عــرب در عــر ظهــور اســام مشــاهده می‌شــود کــه 
»اللــه« محــور دیــن اســام اســت. پــس از طلــوع اســام، همــه‌ی روابــط و عواطــف انســانی رایــج در جامعــه 
به‌ســوی خداونــد معطــوف شــد. ارزشــمندی احساســات و عواطــف هــم تنهــا در گــرو رضایــت خــدا، باعــث 
رشــد و ســعادت انســان گردیــد )نــک: توشــیهیکو،1391(. در مکتــب اســام، عواطــف بــا محوریــت خداونــد 
شــکل کاملــی می‌گیرنــد و تأثیرپذیــری رفتــار انســان از طریــق عواطــف آن‌قــدر مهــم اســت کــه در بســیاری 
ــای  ــراد، توصیه‌ه ــی اف ــی و عاطف ــوه احساس ــتفاده از وج ــا اس ــن)ع(، ب ــات معصومی ــرآن و روای ــات ق از آی
ــن وجــه انســانی در مســائل  ــر ای ــر بی‌نظی ــه خــود نشــان‌دهنده‌ی تأثی ــد ک ــان کرده‌ان ــی خــود را بی تربیت
اخلاقــی اســت. توصیــه بــه رعایــت فضایــل و رذایــل اخلاقــی از خلقــت آدم در بهشــت شروع شــد و پــس از 
ـَـا  هبــوط ایشــان، ایــن توصیه‌هــا ادامــه پیــدا کــرد تــا در پیامــر اکــرم)ص( بــه شــکل اتــم آن ظهــور یافــت: »إنَِّمَّ
ــام  ــل و تم ــی را کام ــا شرافت‌هــای اخلاق ــن مبعــوث شــدم ت ــاَقِ؛ به‌راســتی‌که م ــکَارمَِ الْْأخَْ ــمَ مَ ــتُ لِِأتََُمِّ بعُِثْ
ــقٍ عَظِیــمٍ )قلــم:4(؛ و به‌راســتی کــه تــو  ــی خُلُ کنــم« )نــوری، 1408، ج 11، ص 187(؛ و آیــه‌ی »وَإنَِّــک لَعَلَ
را خویــی والاســت«، دلالــت بــر ایــن مســئله دارد. پــس از پیامــر)ص(، امامــان معصــوم)ع( نیــز بــا نقــل روایــات 
اخلاقــی ایــن مهــم را بــه مــردم تذکــر می‌دادنــد. امــام علــی)ع( نیــز به‌عنــوان مؤســس علــم اخــاق از نظــر 
ــق  ــن، به‌طــور دقی ــه امــام حســن)ع(، پــس از بازگشــت از جنــگ صفی شــیعه، در نامــه‌ی )31( معروفــش ب
ریشــه‌ی مســائل اخلاقــی را تشریــح فرمــود و فضایــل و رذایــل اخلاقــی را تحلیــل کــرد )دشــتی، 1380، ص 
519(. امــام ســجاد)ع( هــم در دعــای مــکارم اخــاق خــود )الهــی قمشــه‌ای و فربــودی،1392، ص 114( نیــز، 
فضایــل و رذایــل اخلاقــی را تبییــن نمــوده اســت. ســایر معصومیــن)ع( هــم بــا بیــان و رفتــار خــود، عواطــف 
یارانشــان را جهــت داده‌انــد )مــکارم شــیرازی، 1377، ص 42(؛ بنابرایــن، مهم‌تریــن جلــوه‌ی ایــان در رفتــار 
ــده می‌شــود کــه موجــب گرایــش اخلاقــی  ــان دی ــه‌ی عاطفــی آن ــه ابعــاد پرورش‌یافت ــا توجــه ب انســان‌ها ب
ــه  ــل ب ــردد. از ســویی، عم ــح می‌گ ــت صحی ــه رشــد و تربی ــرای رســیدن ب ــادی ب ــراد به‌ســوی اعــال عب اف
ــر می‌گــذارد و موجــب جهت‌دهــی عواطــف می‌شــود.  ــر باورهــای انســان تأثی فرمان‌هــای الهــی کم‌کــم ب
ازآنجاکــه عاطفــه مســئله‌ای نــو در علــم اخــاق اســت و تأثیرگــذاری آن در رفتــار افــراد موردتوجــه فلاســفه 
قــرار دارد؛ پــس لازم اســت بــا کاوش در آیــات و روایــات، ایــن مهــم مــورد تفقــد قــرار گیــرد تــا تأثیرگــذاری آن 
بــر تربیــت افــراد نشــان داده شــود. انجــام اعــال عبــادی در بعــد روحانــی فــرد تأثیرگــذار اســت و قاعدتــاً 
ــی‌ای  ــه چــه مؤلفه‌هــای دین ــال آن اســت ک ــه دنب ــه ب ــن مقال ــذارد. ای ــر عواطــف می‌گ ــرات خــود را ب تأثی
موجــب تأثیرگــذاری عواطــف و اعــال عبــادی بــر یکدیگــر و درنهایــت، در تربیــت فــرد می‌گردنــد؟ بــرای 
ایــن مهــم، بــا روش کتابخانــه‌ای بــه بررســی منابــع تفســیری و روایــی می‌پــردازد و بــا توجــه بــه آیــات و 
روایاتــی کــه حــاوی کارکــرد عاطفــی اســت، راهکارهایــی در مســیر تربیــت صحیــح انســان بیــان می‌کنــد؛ 
بنابرایــن، ابتــدا مفهــوم تربیــت، عاطفــه و ســپس نقــش تربیتــی عواطــف و درنهایــت، تأثیــر متقابــل اعــال 

عبــادی و عواطــف بــر تربیــت افــراد را بــا تمرکــز بــر آموزه‌هــای دینــی تبییــن می‌ســازد.
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پیشینه‌ی پژوهش
ــه رابطــه‌ی  ــژه، ب ــه، در هیــچ مــوردی به‌صــورت وی ــاره‌ی عواطــف صــورت گرفت در مطالعاتــی کــه درب
متقابــل عواطــف بــا اعــال عبــادی در مســیر تربیــت انســان توجــه نشــده اســت؛ امــا مقالاتــی وجــود دارد 
کــه از برخــی جهــات بــه موضــوع عاطفــه و تأثیــرات آن پرداختــه اســت؛ مثــاً در مقالــه‌ی »گــزارش و ارزیابی 
ــاره‌ی  ــا نوســبام« )میرشمســی و جــوادی،1391(، نوســبام درب ــدگاه مارت ــا شــناخت از دی ــه ب نســبت عاطف
عاطفــه، نظریــه‌ی ارزشــی- شــناختی را بیــان می‌کنــد و اعتقــاد دارد کــه عاطفــه از امــور ارزشــمند فــرد اســت 
کــه بــر بــاور وی اســتوار اســت و مرجعــی ماننــد »مــن« دارد و بــرای فــرد قابل‌حــذف و کنــرل نیســت. او 
ــارد،  ــناخت برمی‌ش ــل ش ــه آن را قاب ــا درحالی‌ک ــد؛ ام ــاوت می‌دان ــات متف ــا احساس ــوم عواطــف را ب مفه
خــارج از اختیــار انســان می‌دانــد؛ یعنــی فــرد اختیــاری دربــاره‌ی عملکــرد عواطــف خــود نــدارد. ایــن مســئله 
از نظــر مــا قابل‌تجدیدنظــر اســت؛ امــا اینکــه در تعریــف احساســات بــا عواطــف تفاوت‌هایــی وجــود دارد، 
نظریــه‌اش قابــل دفــاع اســت. مقالــه‌ی »تحلیــل رابطــه‌ی دیــن و اخــاق از نــگاه ابن‌تیمیــه و آدامــز« )آرام 
و جــوادی، 1396(، بــه بررســی دیــدگاه ابن‌تیمیــه )از دانشــمندان مســلمان( و آدامــز )دانشــمند مســیحی( 
می‌پــردازد. ابن‌تیمیــه معتقــد اســت، معرفــت بــدون دیــن در همــه‌ی حوزه‌هــا و ازجملــه ســاحت اخــاق 
مــردود و ابــر اســت؛ امــا بــا توجــه بــه آیــه‌ی »لیَــسَ کمِثْلِــهِ شَــیءٌ )شــوری:11(؛ چیــزی ماننــد او نیســت«، 
عقــل تــوان فهــم کامــل حســن و قبــح پدیده‌هــا را نــدارد. آدامــز نیــز نظریــه‌ی معتــدل امــر الهــی را مطــرح 
می‌کنــد و معتقــد اســت حقیقــت اخــاق در عــالم فراطبیعــت اســت و شــناخت اخــاق بــدون وابســتگی 
بــه دیــن هــم امکان‌پذیــر اســت. در ایــن دو دیــدگاه، فاصلــه‌ی خــدا بــا جهــان آن‌قــدر فــراوان اســت کــه 
بازگردانــدن او بــه جهــان محتــاج توجیــه وجــودی، معرفتــی و معنایــی مضاعــف اســت؛ بنابرایــن، تربیــت 
از راه دیــن دشــوار بــه نظــر می‌رســد. در مقالــه‌ی »وابســتگی معناشناســانه‌ی اخــاق بــه دیــن« )دانــش و 
جــوادی،1390(، همــه یــا برخــی از مفاهیــم اخلاقــی، تنهــا بــا ارجــاع بــه مفاهیــم دینــی قابل‌تعریــف اســت. 
برخــی فیلســوفان هماننــد آدامــز تیلــور معتقدنــد کــه تنهــا برخــی از مفاهیــم اخلاقــی از راه اراده‌ی الهــی 
ــا ارجــاع بــه  توصیف‌پذیــر خواهنــد بــود. برخــی دیگــر از فلاســفه‌ی اخــاق همــه‌ی مفاهیــم اخلاقــی را ب
فعــل الهــی قابل‌تعریــف می‌داننــد. تفکــر آدامــز بــا بیــان تناقضاتــی درنهایــت، بــه نفــی اوصــاف اخلاقــی 
خــدا و حتــی وجــود خــدا می‌انجامــد. شــباهت ایــن مقالــه بــا پژوهــش مــا، تأثیــر دیــن در اخــاق به‌ویــژه 
تأثیــر عواطــف در رفتــار انســان و درنهایــت، در تربیــت افــراد اســت. بــر اســاس پژوهــش »بررســی اخــاق 
ــروم  ــوری، 1391(، ف ــی« )شــاکری و فغف ــه جــوادی آمل ــر آرای آیت‌الل ــد ب ــا تأکی ــروم ب ــک ف ــدگاه اری از دی
ــرای زندگــی انســان‌ها معرفــی  ــد. او خــدا را عامــل مخــرب ب دیــن را زیرمجموعــه‌ی تفریــح انســان می‌دان
ــت  ــان اصال ــد. ایش ــان می‌دان ــان انس ــرگ را پای ــا و م ــن دنی ــه همی ــر ب ــان را منح ــال انس ــد و ک می‌کن
عقــل را زیــر ســؤال می‌بــرد و عواطــف را تنهــا وســیله‌ی معرفــت انســان می‌دانــد. آیت‌اللــه جــوادی آملــی 
دیدگاهــی برخــاف فــروم دارد و بــه بعُــد روحانــی، خدایــی و زندگــی پــس از مــرگ معتقــد اســت و کــال 
بندگــی را در کــال شــکوفایی عقــل عملــی و نظــری می‌دانــد کــه موجــب رســیدن بــه فضیلــت و انســان 
کامــل می‌شــود. فــروم در ایــن مقالــه بــه تقابــل دیــن در رســیدن بــه تربیــت و رشــد توجــه کــرده اســت 
کــه دقیقــاً برعکــس فرضیــه‌ی ماســت. در مقالــه‌ی »مقایســه‌ی جایــگاه احساســات و عواطــف در تربیــت 
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اخلاقــی در رویکــرد دل‌مشــغولی و آموزه‌هــای اخلاقــی قــرآن کریــم« )حســینی و دیگــران،1397(، نادینگــز 
عاطفــه را مــاک اساســی اخــاق قــرار داده اســت؛ امــا قــرآن بــه هــر ســه بعــد شــناخت، احســاس و رفتــار 
انســان توجــه کــرده اســت و تربیــت احساســات و عواطــف اخلاقــی را بــر مبنــای تعقــل ارزشــمند می‌دانــد. 
شــباهت ایــن مقالــه بــا مقالــه‌ی موجــود در ایــن اســت کــه عواطــف باعــث ارتقــای اخلاقیــات و تربیــت 
صحیــح در شــخص می‌شــود. در مقالــه‌ی »نسب‌ســنجی اخــاق پولســی و اخــاق ارســطویی« )صــادق نیــا 
و امیریزدانــی، 1395(، پولــس اخــاق را از ســه رکــن ایــان و امیــد و عشــق می‌دانــد و ارســطو اخــاق را از 
انجــام عدالــت، حکمــت، شــجاعت و عفــت می‌شــارد. هــردوی آنــان بــه دنبــال مؤلفه‌هایــی بــرای تحقــق 
فعــل اخلاقــی هســتند کــه منجــر بــه شــکوفایی بهــر انســان می‌گــردد. مــا نیــز بــه دنبــال مؤلفه‌هایــی بــرای 

رســیدن بــه تربیــت صحیــح انســان در قــرآن و متــون دینــی هســتیم.

1. مفهوم شناسی
1. 1. تربیت ‌

تربیــت از ریشــه‌ی »رب‌و« بــه معنــای پــرورش فکــر و اخــاق، فزونــی سرمایــه )بســتانی، 1375، ج 1، 
ــدی،1410، ج 8،  ــوی، 1368، ج 4، ص 34؛ فراهی ــزی اســت )مصطف ــی در هــر چی ــری و فراوان ص 222(، برت
ص 283(. درواقــع، پــرورش دادن و چیــزی را از حالتــی بــه حالتــی دیگــر درآوردن تــا بــه حــد نهایــی و تمــام 
و کــال آن برســد )راغــب اصفهانــی، 1374، ج 2، ص 29(. ایــن امــر به‌طــور مطلــق تنهــا بــر خداونــد کــه 
متکفــل اصــاح موجــودات اســت، اطــاق می‌شــود؛ امــا دربــاره‌ی دیگــران بــه شــکل اســتعاره بــه‌کار مــی‌رود 
)قرشــی، 1371، ج 3، ص 43(. تربیت در اســام، ایجاد شرایطی برای شــکوفایی و تعادل اســتعدادهای انســان 
اســت تــا مســیر کــال انســانیت را بپیماینــد کــه هــان رســیدن بــه قــرب خداونــد اســت. ازآنجاکــه خلقــت 
انســان دو بعــد مــادی و روحــی دارد و شــناخت وجــوه او دارای پیچیدگی‌هــای فراوانــی اســت، تنهــا خداونــد 
ــن‌زاده، 1376، ص  ــی او را دارد )امی ــم برنامه‌هــای تربیت ــی انســان، شایســتگی تنظی ــی حقیق ــوان مرب به‌عن
10-9(. آموزه‌هــای دینــی ایــن تربیــت را در ســایه‌ی تزکیــه‌ی نفــس معرفــی می‌کنــد؛ زیــرا ابتــدا بایــد روح 
آدمــی تصفیــه و پــاک شــود؛ ســپس فرآورده‌هــای دیگــر در آن جــای گیــرد؛ چــون ظــرف آلــوده محتویــات 
خــود را آلــوده می‌کنــد؛ بنابرایــن، در آیاتــی )بقــره: 129؛ آل‌عمــران: 164؛ بقــره: 151؛ جمعــه: 2( بــه اهمیــت 
تزکیــه‌ی نفــس پیــش از تعلیــم و کســب علــم توصیه‌شــده اســت؛ زیــرا قلــب پــاک به‌ســوی خــدا ســوق داده 
می‌شــود و صاحــب علــم می‌گــردد )خزعلــی، 1374، ص 10-9(. انســان مهــذب بــه مرحلــه‌ای از شــناخت و 
رشــد اخلاقــی می‌رســد تــا جایــی کــه احســاس پاکــی درونــی می‌کنــد و ســبک‌بالی بــه وی دســت می‌دهــد. 
چنیــن فــردی هیــچ‌گاه احســاس پشــیمانی نخواهــد کــرد )اکــری، بی‌تــا، ص ۱۸(؛ بنابرایــن، علــم اخــاق هــم 
بــه دنبــال آن اســت تــا نفــوس )کــه عواطــف در آن شــکوفا و ظهــور پیــدا می‌کننــد( انســان‌ها را تزکیــه و 
تهذیــب نمایــد و درنهایــت، شــخص و جامعــه از گنــاه و بــدی پاکیــزه گردنــد. هــدف بعثــت پیامــران ابتــدا 
تهذیــب نفــوس انســان‌ها بــوده اســت؛ زیــرا انســانی کــه علــم دارد، اگــر تزکیــه نداشــته باشــد و بــه دنبــال 
آن نباشــد، چه‌بســا وجــودش بــرای جامعــه و حتــی خــودش مــر باشــد و ماننــد دزدی اســت کــه چــراغ در 
دســت دارد )محفوظــی، 1388، ص 32(. نهایــت تربیــت دینــی در آیــه‌ی »قُــلْ إنَِّ صَلََاتِــی وَنسُُــکی وَمَحْیــای 
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وَمَمََاتِــی لِلَّــهِ ربَِّ الْعَالَمِیــنَ« )انعــام: 162( بــه تصویــر کشــیده شــده اســت؛ زیــرا زندگــی و مــرگ انســان را 
بــرای خــدا می‌دانــد )شــاه‌عبدالعظیمی، 1363، ج 3، ص 422؛ طیــب، 1378، ج 7، ص 260(؛ بنابرایــن، تربیــت 

نفــس )عواطــف( بایــد در مســیر رســیدن بــه خداونــد قــرار گیــرد تــا موجــب رشــد انســان شــود.

1. 2. عاطفه
عاطفــه از ریشــه‌ی »ع‌ط‌ف« بــه معنــای رحمــت و شــفقت اســت و نشــان‌دهنده‌ی صفتــی بــارز ماننــد 
شــهرت شــخص در حُســن خلــق اســت. مهــر و محبــت میــان زوجیــن، محبــت مــادر بــه فرزنــد یــا شــفقت 
و محبتــی کــه خداونــد در دل افــراد نســبت بــه زیردســت خــود قــرار می‌دهــد، هــم از ایــن جنــس اســت 
)ابن‌منظــور، 1414، ص 249(. در ایــن صفــت، میــل نســبت بــه طــرف مقابــل وجــود دارد )راغــب اصفهانــی، 
1374، ص 572(؛ بنابرایــن، افــراد عاطفــی خصوصیاتــی ماننــد حُســن‌خلق، نیکــی کــردن و نرم‌خویــی نســبت 
ــی  ــج:9(، حالت ــه« )ح ــی عطف ــا در »ثان ــرآن تنه ــدی،1410، ص 17(. در ق ــد )فراهی ــل دارن ــرف مقاب ــه ط ب
منفــی از شــخص متکــر را نشــان می‌دهــد کــه احســاس را به‌ســوی اشــتباهی می‌کشــاند )طریحــی، 1375، 
ــی  ــا کلمات ــرده اســت؛ ام ــه‌کار ن ــح ب ــه را به‌طــور صری ــرآن واژه‌ی عاطف ص 101؛ قرشــی، 1371، ص 16(. ق
را کــه مفهــوم ایــن واژه را دربرداشــته باشــند، در آیاتــی آورده اســت؛ ماننــد »ودا« )مریــم:96( بــه معنــای 
محبــت، »ودود« )هــود:90( بــه معنــای بســیار مهربــان و »حنــان« )مریــم:13( بــه معنای مهربانی و شــفقت؛ 
بنابرایــن، در معنــای لغــوی عاطفــه بــار مثبــت بیشــری وجــود دارد کــه تمایــل بــه دلســوزی، رقــت قلــب و 
کمــک بــه دیگــری را دارد. از نظــر اصطلاحــی، برخــی عاطفــه را حالتــی ذهنــی می‌داننــد کــه دیــدگاه فــرد 
را نســبت بــه مســائل مختلــف نشــان می‌دهــد، درحالی‌کــه ایــن مســائل بــرای او مهــم و جــزو باورهایــش 
اســت و بــا ایــن باورهــا بــا روش خــاص خــود کــه شــامل شــخصیت روانــی اوســت، بــرای تغییــر در جهــان 
ــز اهمیــت  ــد کــه برایــش حائ ــدا می‌کن ــه انجــام امــوری را پی ــل ب ــرد می ــت، ف ــن حال ــد. در ای ــاش می‌کن ت
ــا گاهــی بخشــی از خصوصیــات اخلاقــی  ــال را به‌عنــوان تمایــات شــخصی و ی اســت کــه فلاســفه ایــن امی
فــرد به‌حســاب می‌آورنــد کــه ایــن خصوصیــات اخلاقــی گرایش‌هایــی نســبت بــه فضایــل و رذایــل دارنــد 
)مولینــز،1400، ص 27(. برخــی هــم معتقدنــد، عاطفــه حالت‌هــای نفســانی پایــداری در شــخص هســتند کــه 
فــرد بــا تحریــک آن، بــدون تأمــل اقــدام بــه اعــال و رفتــاری می‌کنــد )فیــض کاشــانی، 1387، ص 12(. از ایــن 
حــالات نفســانی به‌عنــوان تأثــرات نفســانی )طباطبایــی، 1374، ص 250(، شــوق و عشــق )ملاصــدرا، 1371، 
ص 121( و میــل بــه انجــام کار )جــوادی آملــی، 1386، ص 54-55؛ نیــگل، 1399، ص 123( نــام برده‌انــد کــه 
از صفــات روحــی و باطنــی انســان اســت و جلــوه‌ی آن‌هــا در عملکــرد ثابــت و دائمــی فــرد دیــده می‌شــود 
)مــکارم، 1377، ص 24(. بــا ایــن تعاریــف، تأثــرات عاطفــی خــر از یــک واقعیــت دارنــد کــه بــرای شــخص از 
امــور شــناختی محســوب می‌شــوند؛ امــا برخــی معتقدنــد کــه گزاره‌هــای اخلاقــی- عاطفــی جــزو گزاره‌هــای 
انشــایی هســتند کــه تنهــا توصیــه بــه انجــام کاری می‌کننــد؛ درنتیجــه، مفیــد علــم نیســتند و نمی‌تــوان بــه 
آن‌هــا اعتــاد و اســتناد کــرد )نیــگل، 1399، ص 817(؛ امــا جایــگاه عاطفــه را در قــرآن بایــد در آیاتی جســتجو 
کــرد کــه عــاوه بــر بعــد مــادی، بــه آفرینشــی دیگــر )بعــد معنــوی( اشــاره دارد: »وَلَقَــدْ خَلَقْنَــا الْْإنِسَْــانَ مِــنْ 
سُــاَلَةٍ مِــنْ طِیــنٍ؛ ثُــمَّ جَعَلْنَــاهُ نطُْفَــةً فِــی قَــراَرٍ مَکیــنٍ؛ ثُــمَّ خَلَقْنَــا النُّطْفَــةَ عَلَقَــةً فَخَلَقْنَــا الْعَلَقَــةَ مُضْغَــةً 
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فَخَلَقْنَــا الْمُضْغَــةَ عِظَامًــا فَکسَــوْناَ الْعِظَــامَ لَحْــاً ثـُـمَّ أنَشَْــأنْاَهُ خَلْقًــا آخَــرَ ...« )مؤمنــون:14-12(. ایــن نفــس 
)روح( ابعــاد مختلفــی همچــون فطــرت، عقــل، اراده، قلــب و عواطــف دارد کــه هرکــدام از ایــن ابعــاد نقــش 
مؤثــر و ارزشــمندی در اســتکمال انســان دارنــد. چــون عواطــف موجــب تحــرک و تــاش انســان می‌شــوند، 
جــزو نیروهــای مؤثــر روان انســان محســوب می‌گردنــد؛ بنابرایــن، در قــرآن از وجــود محبــت کــه از لوازمــات 
اطاعــت و ســعادت اســت و از مصادیــق عاطفــه اســت، ســخن به میــان مــی‌آورد: »قُــلْ إنِْ کنْتُــمْ تحُِبُّــونَ اللَّهَ 
فَاتَّبِعُونـِـی یحْبِبْکــمُ اللَّــهُ وَیغْفِــرْ لکَــمْ ذُنوُبکَــمْ وَاللَّــهُ غَفُــورٌ رَحِیــمٌ« )آل‌عمــران:31(؛ و نیــز خداونــد پــاداش 
شــناخت و معرفــت بــه خــودش و پیــروی از پیامــرش را ایجــاد عاطفــه )رأفــت و رحمــت( در دل‌هایشــان 
قــرار داده اســت: »وَجَعَلْنَــا فِــی قُلـُـوبِ الَّذِیــنَ اتَّبَعُــوهُ رَأفَْــةً وَرَحْمَــةً« )حدیــد:27( )جــوادی آملــی،1390، ج 
16(؛ امــا شــدیدترین محبــت را بایــد انســان نســبت بــه خــدا داشــته باشــد تــا در مســیر بندگــی حــق قــرار 
گیــرد: »وَالَّذِیــنَ آمَنُــوا أشََــدُّ حُبًّــا لِلَّــه« )بقــره:165( )مدرســی، 1377، ج 1، ص ۲۹۰(. همــواره وجــه عاطفــی 
انســان در تربیــت شــخصیت فــرد، موردتوجــه آموزه‌هــای دینــی بــوده اســت؛ بنابرایــن می‌تــوان عواطــف را 
حالتــی ذهنــی دانســت کــه در ایجــاد تصــورات و تفکــرات انســان نســبت بــه جهــان و دیگــران تأثیرگذارنــد 
و چــون بــا توجــه بــه باورهــا و اعتقــادات او ترسیم‌شــده اســت، مبنــای عمــل فــرد را نشــان می‌دهــد و در 
آن توجــه بــه غیــر وجــود دارد؛ زیــرا معمــولاً در مقابــل دیگــری رفتــاری عیــان می‌گــردد؛ بنابرایــن، نشــان از 

حقیقتــی دارد و در عملکــرد تربیتــی فــرد قابل‌مشــاهده اســت.

1. 2. 1. عاطفه فراتر از احساس
احساســات و عواطــف در عیــن داشــن اشــراکات معنایــی، تفاوت‌هایــی هم دارنــد. گاهی یکســان‌انگاری 
ایــن دو واژه موجــب تعاریــف متفاوتــی از عاطفــه شــده اســت. »بااین‌حــال، فلاســفه معتقــد هســتند کــه 
ــل  ــی مث ــرا احساســات پدیده‌هــای مختلف ــه نیســتند؛ زی ــت عاطف ــر ماهی ــل بیانگ احساســات به‌طــور کام
ــا  ــتند. آن‌ه ــان عواطــف نیس ــات ه ــن احساس ــه ای ــود، درحالی‌ک ــامل می‌ش ــم ش ــی را ه ــات بدن احساس
ــز،  ــاز اســت« )مولین ــن پدیده‌هــا موردنی ــز عواطــف از ای ــرای تمی ــش از احساســات ب ــزی بی ــد، چی معتقدن
1400، ص 20(. از نمونــه مصادیــق عواطــف خشــم، اضطــراب، خونــردی و بی‌علاقگــی، رغبــت، عزت‌نفــس، 
ــیار  ــرد، بس ــق می‌گی ــف تعل ــه عواط ــه ب ــی ک ــردگی واژگان ــرد. گس ــام ب ــوان ن ــب را می‌ت ــت و تعج خجال
فــراوان اســت تــا جایــی کــه در زبــان انگلیســی بــرای انــواع هیجانــات و پیچیدگــی آن‌هــا 200 کلمــه وجــود 
ــیم‌بندی‌های  ــه، تقس ــی واژه‌ی عاطف ــوع و پیچیدگ ــه تن ــه ب ــا توج ــانتراک، 1388، ج 2، ص 109(. ب دارد )س
مختلفــی در ایــن زمینــه بــر اســاس شــدت و ضعــف، بیرونــی و درونــی، ایجابــی و ســلبی وجــود دارد )یزدانی 
و دیگــران، 1392، ص 3(. برخــی هیجانــات اولیــه و ســاده ماننــد شــادی، انــدوه، تــرس و برخــی هیجانــات 
ــتند )محســنی، 1383،  ــرور، حســادت، دســت‌پاچگی و... هس ــاه، غ ــت، احســاس گن ــامل خجال ــده ش پیچی
ص 477(. کارکردهــای متفــاوت عواطــف در رفتــار افــراد هــم موجــب تقســیم‌بندی عواطــف بــه دو وجــه 
مثبــت و منفــی شــده اســت؛ عواطــف مثبــت ماننــد محبــت، مــودت، رحمــت، فــرح، سرور، حبــور، مــرح، 
بطــر و رجــا و منفــی: بغــض، غضــب، ســخط، اســف، غلیــظ، حــزن، ضیــق صــدر، بخــوح، ندامــت، خــوف و 
بخــل بیــان می‌کنــد. )زینلــی و دیگــران،1396، ص 6( و همچنیــن اگــر ایــن عواطــف منفــی بــر اثــر تنهایــی 
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بــه وجــود آیــد، در مصادیقــی چــون افسردگــی، اضطــراب، ناشــاد بــودن، نارضایتــی، بدبینــی دربــاره‌ی آینــده، 
خودملامتگــری و خجالتــی بــودن خــود را نشــان می‌دهــد )کمالــی وحــدت، 1395، ص ۲۶۳(.

2. نقش تربیتی عواطف
انســان به‌وســیله‌ی ســه مؤلفــه‌ی عقــل، علــم و عواطــف رفتارهــای اخلاقــی پســندیده و غیرپســندیده 
ــاق در  ــود اخ ــاری و نم ــای رفت ــش محرک‌ه ــف نق ــکارم، 1377، ص 34(. عواط ــد )م ــروز می‌ده ــود ب از خ
انســان را دارنــد. مطلــب مــورد مناقشــه دربــاره‌ی اخــاق، تغییرپذیــری یــا تغییرناپذیــری آن اســت. در آیــات 
و روایــات بــا علــم و آگاهــی و تزکیــه‌ی نفــوس توصیــه بــه پــرورش ابعــاد روحانــی انســان ازجملــه عواطــف 
ــمْ  شــده اســت؛ بنابرایــن، رفتــار انســان‌ها حاصــل تغییــر در ابعــاد روحانــی آن‌هاســت. آیــه‌ی »... وَیزَکیهِ
وَیعَلِّمُهُــمُ الکْتَــابَ وَالْحِکمَــةَ...« )جمعــه:2(، هــم بــه تزکیــه‌ی درونــی )عواطــف( و هــم بــه تعلیــم )نبــوغ 
ــیئَةَ...« )مؤمنــون:96(، خداوند از انســان  عقــل( اشــاره کــرده اســت. در آیــه‌ی »ادْفَــعْ بِالَّتِــی هِــی أحَْسَــنُ السَّ
ــا کســانی کــه  ــه افــراد و حتــی ب ــا اســتفاده از عاطفــه‌ی خــدادادی‌اش و محبــت کــردن ب ــا ب می‌خواهــد ت
مدت‌هــا بــا او دشــمن بوده‌انــد، تأثیــر بگــذارد و آنــان را دوســت خــود گردانــد؛ پــس ایــن عواطــف پــاک 
انســانی هســتند کــه حتــی در مقابــل دشــمنان باعــث ایجــاد تغییــر رفتــار در خــود شــخص و مخاطبــش 
ــاهَا« )شــمس:9-10(، اگــر نفــس )مصادیــق  می‌شــود. در آیــات »قَــدْ أفَْلَــحَ مَــنْ زَکاهَــا﴿﴾ وَقَــدْ خَــابَ مَــنْ دَسَّ
عاطفــه( مــورد تربیــت و تزکیــه قــرار گیــرد، باعــث رســتگاری انســان می‌گــردد و اگــر بــا گنــاه و معصیــت 
ــاهَا« از دس و دسیســه، آمیخــن شــیء ناپســند بــا چیز  آلــوده شــود، ناامیــد و محــروم می‌گــردد. کلمــه‌ی »دَسَّ
دیگــری اســت. از ایــن تعبیــر لطیــف قــرآن می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه اصــل طبیعــت انســان بــر پاکــی و 
تقــوا بنــا شــده اســت و ایــن آلودگی‌هــا و رذایــل اخلاقــی از خــارج بــر انســان نفــوذ می‌کننــد کــه هــردو هــم 
قابــل تغییــر و تبدیــل هســتند )مــکارم، 1377، ص 34(؛ بنابرایــن انســان می‌توانــد بــر روی نفــس )عواطــف( 
خــود تســلط پیــدا کنــد و خــود را رســتگار گردانــد؛ زیــرا چنیــن انســانی بــه قــوه‌ی اعتــدال و حکمــت رســیده 
ــا  ــه تنه ــانی، 1387، ص 18-19(. ازآنجاک ــض کاش ــد )فی ــخیص می‌ده ــم تش ــد را از ه ــوب و ب ــت و خ اس
خــدا هــم آفریننــده و هــم اخلاق‌آفریــن اســت، صلاحیــت پیــروی از فرمان‌هایــش بــرای گــذر از مواضــع و 
موقعیت‌هــا بــرای مــا لازم می‌آیــد )محمــدی، 1388، ص ۲۳۷(. پیــروی از فرمان‌هــای الهــی فــرد را بــه مقــام 
خلیفه‌اللهــی می‌رســاند کــه دیگــر هیــچ کمبــودی، عواطفــش را به‌ســوی ناراحتــی و غــم نمی‌بــرد )شــاکری 

و فغفــوری، 1391، ص 31(.

3. عوامل مؤثر بر عاطفه در رشد تربیتی افراد
عاطفــه یکــی از وجــوه نفــس و از صفــات دائمــی افــراد بــه شــار مــی‌رود و مبانــی شــناخت فــرد را 
تشــکیل می‌دهــد؛ امــا به‌طــور حتــم عواملــی چنــد در بــروز ایــن صفــت نقــش دارنــد؛ زیــرا ایــن عوامــل بــر 
باورهــا و اعتقــادات شــخص اثــر می‌گــذارد و موجــب بــروز رفتارهایــی آگاهانــه در فــرد می‌شــود کــه برخــی 

ــم. از آن‌هــا را بررســی می‌کنی
3. 1. شــناخت و آگاهــی: کســب علــم راه‌هــای روشــنی پیــش روی انســان قــرار می‌دهــد. آیــه‌ی »وَإذَِا 



95  رابطه رابطه‌ی متقابل عواطف و اعمال عبادی و تأثیر آن‌‌ی متقابل عواطف و اعمال عبادی و تأثیر آن‌ها بر تربیت افرادها بر تربیت افراد
با تکیه بر آموزه‌های دینیبا تکیه بر آموزه‌های دینی

جَــاءکَ الَّذِیــنَ یؤْمِنُــونَ بِآیاتِنَــا فَقُــلْ سَــاَمٌ عَلیَکــمْ کتَــبَ رَبُّکــمْ عَلَــی نفَْسِــهِ الرَّحْمَــةَ أنََّــهُ مَــنْ عَمِــلَ مِنْکــمْ 
ــهُ غَفُــورٌ رَحِیــمٌ« )انعــام:54(، تأثیــر جهــل و نادانــی را بــر  ــحَ فَأنََّ ــابَ مِــنْ بَعْــدِهِ وَأصَْلَ ــمَّ تَ ــةٍ ثُ سُــوءًا بِجَهَالَ
عملکــرد بــد افــراد بررســی می‌کنــد. اگــر ایــن جهالــت بــا شــناخت و آگاهــی منجــر بــه توبــه گــردد، رحمــت 
خداونــد را بــه دنبــال خواهــد داشــت )طبرســی، 1372، ج 8، ص 109(؛ بنابرایــن، هرچقــدر شــناخت انســان 
نســبت بــه مســائل مختلــف بیشــر شــود، در روابــط اجتماعــی، اخلاقیــات و بالطبــع جلوه‌هــای عاطفــی او 
نیــز نمــود متفاوتــی پیــدا می‌کنــد. امــام علــی)ع( معتقــد اســت کــه هرچــه شــناخت انســان بیشــر گــردد، 
عاطفــه‌اش غنی‌تــر می‌شــود: »مــن شرفــت نفســه، کــرت عواطفــه؛ هرکــس نفســش شرافــت و بزرگــی داشــته 
باشــد، عواطفــش هــم بیشــر می‌گــردد« )لیثــی واســطی، 1376، ج 1، ص 443(. انســان‌ها از راه‌هــای تجربــه 
و حــس، برهــان عقلــی، دلیــل قطعــی نقلــی، شــهود و وحــی الهــی بــه معرفــت دســت پیــدا می‌کننــد. طــی 
کــردن ایــن چهــار راه بــرای همــگان میــر نیســت؛ امــا به‌طــور طبیعــی یــک انســان عــادی بــا اســتفاده از 
حــس و تجربــه بــه معرفــت اولیــه می‌رســد؛ ســپس بــا توجــه بــه براهیــن عقلــی و نقلــی راه‌هایی از شــناخت 
را طــی می‌کنــد و درنهایــت، بــا ایــان قلبــی بــه وحــی، پیامــران الهــی و کتاب‌هــای آســانی از چهارمیــن راه 
شــناخت نیــز بهره‌منــد می‌گــردد؛ بنابرایــن، حس‌گرایــی ســاده‌ترین راه شــناختی اســت کــه معرفــت کامــل 
بــه انســان نمی‌دهــد و او را از رســیدن بــه معــارف عالــی و متافیزیــک بی‌بهــره می‌گــذارد. عواطــف عمیــق 
ــد و باعــث معرفــت کامــل انســان می‌شــوند )جــوادی  ــه‌کار انســان می‌آین ــارم ب ــه‌ی چه انســانی در مرحل

آملــی، 1397، ص 313(. تربیــت فــرد هــم در گــرو معرفــت بهــر محقــق می‌گــردد.
3. 2. جهان‌بینـی و مذهـب: دیـدگاه فکـری )مـادی یـا الهـی( افـراد نقـش بسـزایی در بـروز عواطـف در 
شرایـط مختلـف دارد. افـراد دیـن‌دار معمـولاً بـا توجه بـه رهنمودهای پـروردگار خـود عمل می‌کنند. داشتن 
ایمان و تقـوا دو مؤلفـه‌ی مهـم در ایـن راستاسـت. وعـده‌ی خداوند نیز مؤید این مسـئله اسـت. تقـوا ثمره‌ی 
ایمان و معرفت نسـبت به خدا، اسما و صفات اوسـت و موجب نجات انسـان و عبور از مسـیرهای ناهموار 
اسـت: »وَمَـنْ یتَّـقِ اللَّـهَ یجْعَـلْ لَـهُ مَخْرجًَـا...« )طلاق:2-3(. چنانچـه انسـان به ایـن معرفت برسـد، هیچ‌گاه 
تحـت تأثیـر عواطـف منفـی خـود قـرار نمی‌گیـرد و آنچـه را خـدا فرمـان داده، انجـام می‌دهد و پیـرو هوی و 
هـوس خـود نمی‌شـود و خداونـد هـم بـه راه‌هایی روشـن هدایتـش می‌کند؛ یعنـی عواطفش به‌سـوی تربیت 
درسـتی هدایـت می‌گـردد )طباطبایـی، 1374، ج ۱۹، ص ۵۲8(. پیامبر اکـرم)ص( نمونـه‌ای کامـل از یـک انسـان 
معتقـد و دیـن‌داری اسـت کـه توانسـت با تزکیـه‌ی نفس خـود، عواطفش را کنترل کند و از احساسـات مادی 
فراتـر رود تـا جایـی کـه بـه ذات مجـرد جوهـری خـود دسـت یابـد و در چنیـن زمانی، مسـتعد دریافـت پیام 
الهـی و ارتبـاط بـا ماوراءالطبیعـه گـردد. آیـات ۵ تـا ۷ سـوره‌ی نجـم بـه ایـن شرایـط روحـی پیامبر و ارتبـاط 
بـا وحـی در حـد کمال خـود اشـاره می‌کننـد. هنگامی‌کـه پیامبر بـه چنیـن کمالـی دسـت یافت، بی‌واسـطه 
پیـام الهـی را دریافـت کـرد: »ثـُمَّ دَنـَا فَتَدَلَّی﴿﴾ فَـکانَ قَابَ قَوْسَـینِ أوَْ أدَْنـَی﴿﴾ فَأوَْحَـی إلَِی عَبْدِهِ مَـا أوَْحَی« 
)نجـم:8-10(. خداونـد متعـال بـا بیان چنین مثال‌هایـی، توانایی درونی‌مـان را یادآوری می‌کند تـا راه هدایت 
بـرای همـه مشـخص شـود و افـراد بدانند که بـا تزکیه‌ی نفـس و به‌کارگیری عواطف در جهـت مثبت، چگونه 
در مسـیر تربیـت صحیـح قـرار می‌گیرنـد تـا بـه کمال انسـانی برسـند کـه ارتبـاط بـا حـق و حقیقـت اسـت 

)ملاصـدرا، 1366، ج ۱، ص ۳۰۱(.
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3. 3. محیـط اجتماعـی و دوسـتان: محیـط و دوسـتان در تفکـر و تصمیمات افـراد و بـروز وجه عاطفی 
تأثیرگذارنـد. آیـه‌ی »یاوَیلَتَـی لیَتَنِـی لَمْ أتََّخِذْ فُلََاناً خَلیِلًًا« )فرقان:28( از کسـی یاد می‌کنـد که در روز قیامت، 
از انتخـاب دوسـتان خـود در دنیـا پشـیمان اسـت؛ زیـرا آنـان باعـث گمراهـی وی شـدند و سرنوشـتش را بـه 
تباهی کشـاندند. آرزو می‌کند ای کاش با چنین فردی اصلاً دوسـت نمی‌شـد؛ چون تربیت و سـعادت معنوی 
وی را تحـت تأثیـر منفـی قـرار داده و به‌سـوی شـقاوت کشـانده اسـت )طباطبایـی، 1374، ج 15، ص 281(. 
اغلـب افـراد بـر فطـرت خدادادی رشـد می‌کننـد؛ اما این رفاقت‌هـا با افراد فرومایه اسـت که بیشترشـان را به 

ضلالـت و گمراهـی می‌افکند )حسـینی همدانـی، 1404، ج 11، ص 459(.
3. 4. وراثــت و خانــواده: شــاکله و موجودیــت شــخص در خانــواده شــکل می‌گیــرد و بــا تربیــت در ایــن 
مــکان رشــد و نمــو پیــدا می‌کنــد. تفــاوت در خانواده‌هــا بــه لحــاظ ژنتیکــی، فکــری، دینــی تأثیــر مســتقیمی 
ــاختار  ــاکله و س ــاره‌ی ش ــادق)ع( درب ــام ص ــت. ام ــد داش ــف او خواه ــروز عواط ــه، در ب ــرد و درنتیج ــر ف ب
ــمُ بِِمَــنْ هُــوَ أهَْــدَی سَــبِیلًًا« )اسرا:84(  وجــودی انســان در آیــه‌ی »قُــلْ کلٌّ یعْمَــلُ عَلَــی شَــاکلَتِهِ فَرَبُّکــمْ أعَْلَ
ــا اخــاص و نیــت پاکــی کــه بــر اســاس فطــرت آفریده‌شــده اســت، عمــل کنــد  فرمــود کــه انســان بایــد ب
ــهِ أنَْ  و بدیــن منظــور هــم مختــار اســت )کلینــی،1362، ج 3، ص 136(. از ســوی دیگــر، آیــه‌ی »وَمِــنْ آیاتِ
ةً وَرَحْمَــةً إنَِّ فِــی ذَلِــک لََآیــاتٍ لِقَــوْمٍ  خَلـَـقَ لکَــمْ مِــنْ أنَفُْسِــکمْ أزَْوَاجًــا لِتَسْــکنُوا إلِیَهَــا وَجَعَــلَ بیَنَکــمْ مَــوَدَّ
یتَفَکــرُونَ« )روم:21(؛ یعنــی کــه بــرای شــا و یــا بــرای اینکــه بــه شــا نفــع برســاند، از جنــس خودتــان زوج 
آفریــد )طباطبایــی، 1374، ج 16، ص 249(. ایــن لطــف خداســت کــه همسرانتــان مایــه‌ی آرامشــتان باشــند 
ــید )ســورآبادی، 1381، ج ۳،  ــری موجــب رحمــت هــم باش ــی و بخشــایش و در پی ــی، مهربان ــه در جوان ک
ص ۱۸۸۸(. ایجــاد محبــت میــان زوجیــن از ســوی خداونــد موجــب اســتحکام خانــواده و تربیــت صحیــح 
فرزنــدان می‌گــردد. از ایــن آیــات می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه انســان، نخســت بــر اســاس ســاختاری متفــاوت 
از دیگــری خلق‌شــده اســت کــه ایــن مســئله در بــروز رفتارهایــش بی‌تأثیــر نیســت؛ دوم، عاطفــه تنهــا در 
روابــط اجتماعــی کــه خانــواده اولیــن و کوچک‌تریــن آن‌هاســت، رشــد می‌کنــد و موجــب تربیــت متفــاوت 

ــود. ــراد می‌ش در اف
3. 5. اراده: انسـان هرچنـد بـا وجـود عوامـل بـالا تحت تأثیر قرار بگیـرد و رفتارهای اخلاقـی خاصی را از 
خـود بـروز می‌دهـد؛ امـا درنهایت، ایـن اراده‌ی افراد اسـت که تصمیمات مختلـف می‌گیرد. آیه‌ی »مَـنْ عَمِلَ 
صَالِحًـا مِـنْ ذکَـرٍ أوَْ أنُثَْـی وَهُـوَ مُؤْمِـنٌ فَلَنُحْیینَّهُ حَیـاةً طیَبَـةً وَلَنَجْزِینَّهُـمْ أجَْرهَُمْ بِأحَْسَـنِ مَا کانـُوا یعْمَلُونَ« 
)نحـل:97( یـک حکـم کلـی را بیـان می‌کنـد کـه صاحـب عمـل )مـرد یـا زن( تنهـا بـا داشتن ایمان اسـت که 
رسـتگار می‌شـود )مـکارم شـیرازی، 1371، ج 11، ص 389؛ طیـب، 1378، ج 12، ص 185؛ ثقفـی تهرانـی، 1398 
ق، ج 3، ص 314(. ایـن آیـه نشـان از داشتن اراده در انسان‌هاسـت؛ بنابرایـن، مجموعـه عوامـل بالا می‌توانند 
در شـکل‌گیری و موضـع بـروز عواطـف در شرایـط مختلف مؤثـر باشـند و راهکارهای تربیتـی متفاوتی پیش 

روی افـراد بگذارند.



97  رابطه رابطه‌ی متقابل عواطف و اعمال عبادی و تأثیر آن‌‌ی متقابل عواطف و اعمال عبادی و تأثیر آن‌ها بر تربیت افرادها بر تربیت افراد
با تکیه بر آموزه‌های دینیبا تکیه بر آموزه‌های دینی

4. تأثیر متقابل اعمال عبادی و عواطف بر تربیت افراد
ــد  ــه بعُ ــرای اینک ــود؛ ب ــوب می‌ش ــا محس ــن راه‌ه ــه، از کم‌ارزش‌تری ــس و تجرب ــی از راه ح انسان‌شناس
روحــی فــرد موردتوجــه قــرار نمی‌گیــرد و زندگــی انســان بــا مــرگ بــه پایــان می‌رســد )جــوادی آملــی، 1386، 
ــرد؛  ــورت می‌گی ــت، ص ــزو آن اس ــم ج ــف ه ــه عواط ــی ک ــد روحان ــادات، در بعُ ــکل‌گیری اعتق ص 86(. ش
بنابرایــن، عواطــف می‌تواننــد اعتقــادات را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد و موجــب رشــد و تربیــت فــرد شــوند. 
اگــر ایــن مســئله از ذره‌بیــن الهــی مشــاهده گــردد، جزئــی از ملکــوت می‌شــود )ملاصــدرا، 1378، ص ۲۸(. 
درواقــع، وقتــی در دیــن از نبــود کراهــت و اجبــار صحبــت می‌گــردد، منظــور عــدم اجبــار در اعــال ظاهــری 
اســت؛ امــا در بعــد اعتقــادی اکراهــی وجــود نــدارد. همان‌طــور کــه از مقدمــات ناقــص، نتیجــه‌ای حاصــل 
نمی‌شــود و ماحصــل جهــل علــم نمی‌گــردد )طباطبایــی، 1374، ج 2، ص 524(. پیامــر اکــرم)ص( بــرای دعــوت 
مخالفــان و مــرکان بــه دیــن اســام، ابتــدا به‌وســیله‌ی منطــق و اســتدلال عمــل می‌کــرد: »ادعُْ إلَِــی سَــبِیلِ 
رَبِّــک بِالْحِکمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ« )نحــل:125(؛ ســپس وجــه عاطفــی ایشــان را موردتوجــه قــرار مــی‌داد: 
ــةِ الْحَسَــنَةِ«؛ زیــرا پنــد و انــدرز بیشــر جنبــه‌ی عاطفــی دارد کــه اگــر در شرایــط مناســب و بــه  »وَالْمَوْعِظَ
بهتریــن شــکل انجــام شــود، تأثیرگذارتــر خواهــد بــود. پنــد و انــدرزی کــه خالــی از خشــونت، برتری‌جویــی، 
تحقیــر طــرف مقابــل، تحریــک حــس لجاجــت فــرد باشــد و اگــر ایــن توصیه‌هــا )الحَْسَــنَةِ( بــه نیکویــی گفته 
ــیرازی، ۱۳۷1، ج 11، ص 456-455(. عواطــف  ــکارم ش ــد )م ــای می‌گذارن ــود برج ــی از خ ــر عمیق ــوند، اث ش
انســان وقتــی از مرحلــه‌ی اعتقــادات عبــور کردنــد، در رفتــار اجتماعــی بــروز می‌یابــد و ســپس در اعــال 
ــاده‌ی  ــی آم ــورت عمل ــرد به‌ص ــه ف ــت ک ــردد و در اینجاس ــر می‌گ ــی جلوه‌گ ــت بندگ ــرد در نهای ــادی ف عب
ــوَاتُ  ــعَتِ الْْأصَْ ــمْ« )قلم:43( و »خَشَ ــعَةً أبَْصَارهُُ ــات »خَاشِ ــرآن در آی ــود. ق ــق می‌ش ــوی ح ــت به‌س حرک
لِلرَّحْمَــنِ« )طــه:108(، حــالات خشــوع و خضــوع انســان را در برابــر مقــام پــروردگار بیــان می‌کنــد. البتــه 
خشــوع غالبــاً در صــدا و چشــم محقــق می‌گــردد و خضــوع در بــدن و اعضــای آن )ملاصــدرا، 1366، ج 3، 
ص ۲۷۷(؛ بنابرایــن، وقتــی آگاهــی بــه حــد قابل‌قبولــی رســید، عواطــف به‌ســوی درســت و انجــام عمــل و 
تربیــت صحیــح رهنمــون می‌شــوند. اعــال عبــادی جلوه‌هــای مختلفــی دارنــد. درواقــع، هــر آنچــه انســان 
را بــه خــدا نزدیــک می‌کنــد، جــزو اعــال عبــادی اســت کــه بــه برخــی از آن‌هــا در ذیــل اشــاره می‌گــردد.

4. 1. زهد و تقوا
ــد کــه  ــال و غرایزن ــر امی  زهــد و تقــوا بهتریــن مؤلفــه‌ی تنظیم‌کننــده‌ی عواطــف و احساســات در براب
زمینــه‌ی انجــام اعــال دینــی را فراهــم می‌کننــد. زهــد بــه معنــای بی‌رغبتــی بــه دنیــا یــا در حــد ضرورت 
بــه دنبــال دنیــا بــودن اســت. انســان زاهــد نســبت بــه عواطفــش مراقــب اســت و آن‌هــا را کنــرل می‌کنــد 
تــا خوشــحالی و ناراحتــی خــود را در امــور دنیــای زودگــذر هــدر ندهــد. امیرالمؤمنیــن)ع( زهــد را در آیــه‌ی 
»لِکیــاَ تأَسَْــوْا عَلَــی مَــا فَاتکَــمْ وَلََا تفَْرحَُــوا بِِمَــا آتاَکــمْ ...« )حدیــد:23( این‌چنیــن معنــا می‌کنــد، کســی کــه 
بــر گذشــته‌اش افســوس نخــورد و آنچــه بــه دســتش می‌رســد، باعــث شــادمانی او نشــود؛ یعنــی دارایــی و 
ــوا هــم نتیجــه‌ی معرفــت و  ــد )شــر، 1374، ص ۴۰۰(. تق ــی ایجــاد نکن ــزی در خلق‌وخــوی او تفاوت بی‌چی
شــناخت بــه خداســت کــه حاصــل آن، رســیدن بــه راه نجــات اســت: »...وَمَــنْ یتَّــقِ اللَّــهَ یجْعَــلْ لـَـهُ مَخْرجًَــا« 
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ــرار می‌دهــد و از هــوی و هــوس خــود  ــت خــدا ق ــردی عواطفــش را در مســیر رضای ــن ف )طــاق:2(. چنی
پیــروی نمی‌کنــد. خــدا هــم در مقابــل داشــن تقــوا، او را از مشــکلات نجــات می‌دهــد )طباطبایــی، 1374، 
ــی  ــته‌هایش متعال ــد و خواس ــادی می‌اندیش ــان م ــر از جه ــان فرات ــی انس ــن حالت ج ۱۹، ص ۵۲8(. در چنی
ــد  ــدا می‌کن ــت پی ــادی رغب ــه اعــال عب ــل می‌شــود و نســبت ب ــردد و به‌ســوی کــال حقیقــی متمای می‌گ
و در مســیر درســت تربیتــی قــرار می‌گیــرد. ایــن اعــال عبــادی گاهــی در قالــب محبــت و عمــل، احســاس 
پشــیمانی، دعــا، نمــاز و صــر، زیــارت، جهــاد و تزکیــه‌ی نفــس جلوه‌گــر می‌گردنــد. عواطــف هــم در مســیر 

ــد. تحقــق ایــن مؤلفه‌هــا نقــش مؤثــری ایفــا می‌کنن

4. 2. محبت و عمل
انســان زاهــد و باتقــوا عــاوه بــر داشــن محبــت در قلبــش نســبت بــه خــدا، بایــد در عمــل هــم بندگــی 
ــهُ غَفُــورٌ  ــهُ وَیغْفِــرْ لَکــمْ ذُنوُبَکــمْ وَاللَّ ــهَ فَاتَّبِعُونِــی یحْبِبْکــمُ اللَّ ــونَ اللَّ را نشــان بدهــد: »قُــلْ إنِْ کنْتُــمْ تحُِبُّ
ــی  ــع خودفریب ــد، درواق ــل در نیاین ــه‌ی عم ــه ورط ــه ب ــت( چنانچ ــران:31(. عواطــف )محب ــمٌ« )آل‌عم رَحِی
ــرم)ص(  ــر اک ــروی از پیام ــرک گناهــان و پی ــک، ت ــای دوســتی خــدا در انجــام اعــال نی اســت؛ بنابراین، ادع
اســت؛ زیــرا عقــل انســان‌ها دربــاره‌ی دیــن بــه انحــراف مــی‌رود، عقــل بــا هــوای نفــس می‌آمیــزد و علــم بــا 
شــهوت خدشــه‌دار می‌گــردد؛ پــس پیــروی از پیامــر راه رســیدن بــه رشــد و اثبــات دوســتی بــه خداونــد اســت 
ــد،  ــاس و بــدن مطلبــی را می‌گوی ــاره‌ی طهــارت لب )مدرســی، 1377، ج ۱، ص ۵۱۵(. هنگامی‌کــه شــارع درب
ابتــدا طهــارت خارجــی مدنظــر اســت؛ امــا طهــارت اصلــی و باطنــی آن متعلــق بــه قلــب و تأثیرگــذاری در 
آن اســت؛ یعنــی پــاک شــدن از اخــاق بــد همچــون کفــر، حســد، نفــاق، بخــل، اسراف و ماننــد این‌هاســت. 
درواقــع، طهــارت ظاهــر باعــث اشراق نــور در قلــب انســان می‌شــود، ضمیــر او را پــاک و روشــن می‌کنــد 
تــا بتوانــد خــوب و بــد را از هــم تشــخیص بدهــد و همــه‌ی اعــال و عواطــف خــود را در مســیر درســت 
بــه‌کار بــرد. چــون قلــب انســان تعلــق بــه عــالم ملکــوت دارد؛ امــا بدنــش در عــالم دنیاســت. راز اینکه انســان 
بایــد نمــاز بخوانــد و اعــال نیــک انجــام دهــد، ایــن اســت کــه بــا انجــام دســتورهای دیــن بــه کــال خــود 
می‌رســد؛ زیــرا اعــال نیــک در قلــب تأثیــر می‌گــذارد و قلــب نیــز برعکــس، بــر عملکــرد انســان تأثیرگــذار 
اســت )ملاصــدرا، 1366، ج ۱، ص ۲۷۹-۲۸۴(؛ پــس همراهــی عمــل و محبــت می‌توانــد یکــی از مؤلفه‌هــای 

مهمــی باشــد کــه بــا تحریــک عواطــف، انســان را در مســیر رشــد و تربیــت قــرار دهــد. 

4. 3. احساس پشیمانی
انســانی کــه نــور ایــان بــه درونــش تابیــد، صاحــب علمــی می‌شــود کــه از انجــام برخــی امــور خــاف 
شرع و اخــاق، احســاس پشــیمانی می‌کنــد. ایــن حــس و عاطفــه انســان کــه بــر اثــر علــم و آگاهــی ایجــاد 
ــر پشــیمانی را هــان  ــه را می‌گشــاید. پیام ــد و راه توب ــروردگارش برمی‌گردان شــده اســت، او را به‌ســوی پ
ــه‌ی  ــود. در آی ــره‌ای می‌ش ــه ثم ــیدن ب ــث رس ــردد و باع ــاد می‌گ ــی ایج ــر آگاه ــر اث ــرا ب ــد؛ زی ــه می‌دان توب
ــونَ لَعَلَّکــمْ تفُْلِحُــونَ« )نــور:31(، خداونــد از انســان‌ها می‌خواهــد  ــهَ الْمُؤْمِنُ ــا أیَ ــهِ جَمِیعً ــی اللَّ ــوا إلَِ »وَتوُبُ
کــه از کردارهــای ناشایســت خــود توبــه کننــد و به‌ســوی خداونــد برونــد تــا رســتگار گردنــد. در آیــه‌ی »یــا 
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ــرَ عَنْکــمْ سَــیئَاتکِمْ...« )تحریــم:8(،  ــةً نصَُوحًــا عَسَــی رَبُّکــمْ أنَْ یکفِّ ــهِ توَْبَ ــوا إلَِــی اللَّ أیَهَــا الَّذِیــنَ آمَنُــوا توُبُ
عــاوه بــر اینکــه خداونــد انســان‌ها را ترغیــب بــه توبــه می‌کنــد، مــژده‌ی محــو گناهــان را هــم می‌دهــد 
)دیلمــی، 1349، ج 2، ص 241(. امــام باقــر)ع( می‌فرمایــد: کســی کــه توبــه کنــد، ماننــد ایــن اســت که گنــاه 
نکــرده اســت )کلینــی، 1362، ج 2، ص 435(. درواقع، هــرگاه انســانی گنــاه خــود را بــزرگ بشــارد، ایــن گنــاه 
در نــزد خــدا کوچــک شــمرده می‌شــود و برعکــس اگــر کســی گنــاه خــود را کوچــک بشــارد، خــدا آن را 
بــزرگ می‌دانــد؛ زیــرا انســانی کــه گنــاه خــود را بــرای خــود بــزرگ می‌شــارد، نســبت بــه آن پیــدا نفــرت 
می‌کنــد، از تکــرار آن حــذر می‌نمایــد؛ امــا کوچــک دانســن گنــاه نشــانه‌ی انــس بــا آن گنــاه اســت و آثــار 
شــدیدی بــر قلــب می‌گــذارد و آن را تیــره می‌کنــد )شــر، 1374، ص ۳۴۶(. انســان بــا آگاهــی عواطفــش را 
جهــت می‌دهــد و بــا توبــه موجــب خشــنودی خــدا می‌شــود و خــدا هــم او را در مســیر تربیــت صحیــح 

ــد. ــرار می‌ده ق

4. 4. دعا
ــالم  ــردد و وارد ع ــا می‌گ ــا بی‌اعتن ــه دنی ــه نســبت ب ــرد ک ــرار می‌گی ــی ق ــردن در حالت ــا ک ــا دع انســان ب
ــالم  ــه ع ــده و ب ــز بری ــس انســان از همه‌چی ــه، نف ــدارد. در آن لحظ ــانی ن ــام و نش ــه ن ــود ک ــری می‌ش دیگ
ــوادی  ــردد )ج ــت‌خالی برنمی‌گ ــی دس ــالم قدس ــت از ع ــردی هیچ‌وق ــن ف ــود و چنی ــل می‌ش ــوت متص ملک
آملــی، 1388، ج 1، ص 164(. اصــولاً نیایــش جایگاهــی عمیــق در قلــب و عواطــف انســان دارد. خداونــد در 
برخــی آیــات قــرآن از بــاب عواطــف، آموزه‌هایــی را بــه انســان متذکــر شــده اســت؛ مثــاً در آیــه‌ی »رَبَّنَــا لََا 
ــابُ« )آل‌عمــران:8(، خداونــد بــه  تـُـزِغْ قُلوُبَنَــا بَعْــدَ إذِْ هَدَیتَنَــا وَهَــبْ لَنَــا مِــنْ لَدُنـْـک رَحْمَــةً إنَِّــک أنَـْـتَ الْوَهَّ
انســان آمــوزش می‌دهــد کــه در همــه‌ی احــوال مراقــب باشــد تــا قلــب و عواطــف انســانی‌اش تغییــر پیــدا 
نکنــد و بــرای داشــن قلبــی ســلیم متوســل بــه لطــف پــروردگار باشــد. بــا توجــه بــه روایــات، اولوالألبــاب 
هــان اهل‌بیــت نبــوت هســتند کــه بــا واســطه‌ی پیامــر)ص(، علــم خــود را از جبرئیــل و لــوح محفــوظ کــه 
نــزد خداونــد اســت، دارنــد )کاشــانی، 1373، ج 1، ص 182(؛ یعنــی کســانی کــه بــا علــم و یقیــن بــه پــروردگار 
خــود ایــان دارنــد؛ امــا بــاز نگرانــی در وجودشــان هســت کــه در مســیر ســیر و ســلوک صراط مســتقیم 
دچــار لغــزش نشــوند، درخواســت رحمتــی از پــروردگار دارنــد تــا ایــن تــداوم و علــم در دل‌هایشــان باقــی 
بمانــد؛ چــون ممکــن اســت قلب‌هایشــان منحــرف نشــود؛ امــا خداونــد علــم را از قلب‌هایشــان بــردارد کــه 
در ایــن صــورت حــق و باطــل را تشــخیص ندهنــد )طباطبایــی، 1374، ج 3، ص 46( یــا ممکــن اســت بــه میــل 
خــود عمــل کننــد و از آیــات متشــابه تأویــل نادرســتی داشــته باشــند؛ پــس ایشــان همــواره طالــب توفیــق 
الهــی در همــه احــوال هســتند تــا به‌وســیله‌ی علمــی کــه خداونــد در قلب‌هایشــان بــه آنــان عنایــت کــرده 
اســت، دچــار لغــزش نشــوند )جعفــری، 1376، ج 2، ص ۶۹(. راســخان در علــم از خداونــد طلــب رحمــت 
ــی ســودمند  ــد مصلحت ــد خداون ــن دارن ــد؛ چــون یقی ــد واگــذار می‌کنن ــه خداون ــوع آن را ب ــا ن ــد؛ ام می‌کنن
بــرای آنــان در نظــر می‌گیــرد )طباطبایــی، 1374، ج ۳، ص ۴۶(. رحمتــی کــه از خداونــد می‌رســد، گوناگــون 
اســت کــه مهم‌تریــن آن معرفتــی اســت کــه خداونــد بــه انســان از طــرق مختلــف ماننــد وحــی قرآنــی یــا 
ــرا  ــوزد؛ زی ــا خواســن را می‌آم ــردن و دع ــا ک ــم، دع ــان راســخ در عل ــه مؤمن ــد ب ــات می‌دهــد. خداون الهام
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ــا تکــرار دعــا  در دعــا کــردن، معرفــت انســانی رشــد می‌کنــد و عواطفشــان تلطیــف می‌یابــد و همــواره ب
ــه  ــا تأســی ب ــد می‌شــوند )مدرســی، 1377، ج ۱، ص ۴۸۲(. انســان‌ها ب خواســتار رحمــت )معرفــت( خداون
اولوالألبــاب و بــا آمــوزش چنیــن دعاهایــی، خــود را بــه خــدا متصــل می‌کننــد و نســبت بــه رحمــت خداونــد 

ــد. ــرار می‌گیرن ترغیــب می‌شــوند و در مســیر رشــد و تربیــت ق

4. 5. جهاد
ــور از مســیر ســخت  ــاد اکــر عب ــاد )اکــر و اصغــر( اســت. جه ــی در قــرآن جه یکــی از راه‌هــای تربیت
مبــارزه بــا نفــس اســت. چنانچــه انســان تــا آخریــن لحظــه‌ی عمــرش تســلیم وسوســه‌ها، شــبهات، القائــات و 
تلقینــات دشــمن درونــی و بیرونــی نشــود و پایــداری کنــد، اگــر در چنیــن حالــی بمیــرد، هماننــد مؤمن شــهید 
ــا بیــاری بمیــرد و محــب  در جهــاد اکــر اســت. در روایاتــی آمــده اســت، اگــر مؤمنــی در بســر خــواب ی
اهل‌بیــت)ع( باشــد، چنیــن مؤمنــی شــهید در جهــاد اکــر محســوب می‌گــردد )فخــر رازی، 1379، ج 27، ص 
165-166؛ قرطبــی، 1364، ج 8، ص 5843؛ جــوادی آملــی،1387، ص 96-100(؛ بنابرایــن، محبــت بــه اهل‌بیــت 
پیامــر)ص( در انتهــای جهــاد اکــر قــرار دارد؛ یعنــی اگــر انســان در چنیــن موضعــی زندگــی کنــد و اعمالــش بــر 
اســاس فرمان‌هــای ایــن بزرگــواران باشــد، سرانجــام نیکــی در انتظــارش اســت و اجــر شــهید را خواهــد داشــت 
و ایــن خــود قــرار گرفــن در مســیر تربیــت و رشــد اســت؛ امــا جهــاد اصغــر مبــارزه بــا کفــار و منافقان اســت. 
خداونــد متعــال پیامــر)ص( را »رحمه‌للعالمیــن« معرفــی کــرده اســت؛ امــا ایــن نرمــی و سســتی در مقابــل کفار 
بایــد برعکــس عمــل شــود تــا جامعــه‌ای نمونــه به‌وجــود آیــد. درواقــع، ســخت‌گیری و جهــاد بــا کافــران و 
ــارَ وَالْمُنَافِقِیــنَ وَاغْلُــظْ  منافقــان راهــی بــرای رســیدن بــه کــال انســانیت اســت: »یــا أیَهَــا النَّبِــی جَاهِــدِ الْکفَّ
عَلیَهِــمْ وَمَأوَْاهُــمْ جَهَنَّــمُ وَبِئْــسَ الْمَصِیــرُ« )تحریــم:9( )مدرســی، 1377، ج ۱۶، ص ۱۲۳(؛ بنابرایــن، عمــل بــه 
ــردد و او را در  ــری عواطــف انســان می‌گ ــادی هســتند، باعــث تحریک‌پذی ــال عب ــه از اع ــاد ک هــردو جه

مســیر رشــد و تعالــی قــرار می‌دهــد.

4. 6. صبر و نماز
ــن  ــن از ای ــد کــه در دی ــا ناخوشــایندی دارن انســان‌ها معمــولاً از وقــوع حوادثــی احســاس خوشــایند ی
ــرده باشــد، در  ــی ک ــادی رشــد کاف ــه لحــاظ اعتق ــردی ب ــر ف ــرده می‌شــود. اگ ــوان قضــا نام‌ب حــوادث به‌عن
مقابــل ایــن امــور رفتــار مناســبی از خــود بــروز می‌دهــد و عواطفــش در مســیر صحیحــی قــرار می‌گیــرد. 
نتیجــه‌ی رضایتمنــدی از قضــا و قــدر الهــی، صــر در مقابــل محنت‌هــا و شــکر در مقابــل نعمت‌هاســت. 
در ضمــن تصــور اینکــه قضــای الهــی همیشــه بــر خیــر اســتوار اســت، می‌توانــد در جهت‌دهــی عواطــف 
مثبــت فــرد نســبت بــه رویدادهــا و بلاهــا مؤثــر باشــد و دیگــر ســختی‌های زندگــی را ناعادلانــه، بی‌دلیــل، 
رنــج بی‌حاصــل، مزاحــم و اهانت‌آمیــز ارزیابــی نکنــد. انســان بــر اســاس فــرض بــر خیــر بــودن ایــن بلاهــا، 
ــه وجــود  ــط در او ب ــدی از شرای ــا احساســات و عواطفــش منفــی نمی‌گــردد، بلکــه احســاس رضایتمن نه‌تنه
ــاَةِ وَإنَِّهَــا لکَبِیــرةٌَ إلَِّاَّ  ــرِْ وَالصَّ می‌آیــد )پســندیده، 1395، ص 109-108(. بــر اســاس آیــه‌ی »وَاسْــتَعِینُوا بِالصَّ
عَلَــی الْخَاشِــعِینَ« )بقــره:45(، اگــر انســان بخواهــد در خداونــد فنــا گــردد، چــاره‌ای جــز صبــوری در مقابــل 
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هواهــای نفســانی، جــاه، مــال، پســت و مقــام نــدارد. باقــی مانــدن بــا خداونــد از طریــق اقامــه‌ی نمــاز و 
ــور حــق می‌شــود،  ــه قلبشــان منکــر و خاشــع از ن ــراد خاشــع ک ــرای اف ــل جــز ب ــن عم ــه ای مناجــات ک
بســیار دشــوار اســت؛ چــون انســان بــه دنبــال راحت‌طلبــی، خواهش‌هــای نفــس و دنیــای زودگــذر اســت 
و تحمــل ســختی را بــرای آخرتــی کــه بــه نظــرش دور اســت، نــدارد. خداونــد از انســان می‌خواهــد کــه از 
ــا قطــع طلــب از خَلــق و بی‌تفاوتــی بــه  صــر و نمــاز کمــک بگیــرد و طالــب ســعادت حقیقــی گــردد و ب
دنیــا خــود را ارتقــا بخشــد؛ زیــرا سِِری در نیایــش بــا خداونــد کــه هــان روح نمــاز اســت، وجــود دارد. انســان 
بــا مناجات‌هــای طولانــی، اتصــال بــه حــق و انقطــاع از دنیــا، قلبــش صــاف، فکــرش بــاز و نــور حکمــت در 
دلــش هویــدا می‌شــود کــه ایــن حالت‌هــا نــه بــا تحصیــل بلکــه بــا تــاش و کوشــش در ایــن راه بــه دســت 
می‌آیــد )ملاصــدرا، 1366، ج ۳، ص ۲۹3-290(. انســان بــا نمــاز خوانــدن حالــت تواضــع و تذلــل در مقابــل 
ــا ذکــر گفــن، عواطفــش تلطیــف می‌گــردد و قلبــش حالــت عرفانــی  عظمــت آفریــدگار پیــدا می‌کنــد و ب
می‌گیــرد و از مشــکلات و مصائــب دنیــا آرام می‌شــود )ملاصــدرا، 1366، ج 3، ص ۲۷۸(. البتــه شــخصی کــه 
دائــم بــه یــاد خداســت، در موقــع نمــاز نیــز به‌راحتــی حضــور قلــب پیــدا می‌کنــد. ایــن ذکــر کثیــر او را بــه 
خداونــد علاقه‌منــد می‌ســازد و چنیــن علاقــه‌ای او را بــه سرمنــزل مقصــود می‌رســاند )جــوادی آملــی،1386، 

ص 35( و مــورد تربیــت صحیــح قــرار می‌گیــرد.

4. 7. زیارت کردن
ــح و  ــراد صال ــه اف ــرد را ب ــه ف ــرد ک ــد عاطفــی انســان صــورت می‌گی ــای الهــی از بعُ ــارت کــردن اولی زی
برگزیــده نزدیــک می‌گردانــد. ایــن علاقــه باعــث نزدیکــی انســان بــه بــزرگان و معصومــان)ع( می‌شــود. در 
زیــارات، انســان از خداونــد می‌خواهــد تــا محبــت اولیــای خــود را در دلــش قــرار دهــد و پــس از آن، بنــا 
بــه مقامــی کــه نــزد خداونــد دارنــد، طلــب شــفاعت و درخواســت‌های خــود را می‌نمایــد )جــوادی آملــی، 
ــی  ــاط قلب ــا توســل و ارتب ــا ب ــا اعــال ظاهــری، ام 1388، ص 297؛ صــدوق،1382، ص 227(. بدین‌وســیله ب
)عاطفــی( بــه افــراد پــاک و موردتوجــه خــدا قلبــش رقیــق و عواطفــش تلطیــف می‌گــردد و بــه پــروردگار 
خــود نزدیــک می‌شــود. ایــن نزدیکــی بــه خــدا بــه انســان قــدرت تشــخیص می‌دهــد تــا در مســیر تربیــت 

درســت قــرار گیــرد.

4. 8. تزکیه‌ی نفس
عاطفــه یکــی از ابعــاد نفــس اســت )مصبــاح یــزدی، 1394، ص 1؛ فیــض کاشــانی، 1423 ق، ص ۵۹(. از 
ســویی، شــناخت نفــس کلیــد شــناخت خداونــد اســت: »مَن عَــرفََ نفَسَــه فقََــد عَرفَـَـه رَبـَـه« )آمــدی،1410، ج 
1، ص 588(؛ هــر انــدازه انســان نســبت بــه نفــس خویــش آگاهــی یابــد، گویــی نســبت بــه خداونــد معرفــت 
ــد. درک  ــرای ایــن معرفــت طــی کن ــد مراحلــی را ب ــن، بای ــدا کــرده اســت )شــر، 1387، ص ۴۰۷(؛ بنابرای پی
ماهیــت عــالم ظاهــر اولیــن گام آن اســت. در مرحلــه‌ی بعــد، چنــان بــه لحــاظ عاطفــی مقــام خداونــد را درک 
می‌کنــد کــه گویــی کــال حقیقــی را؛ پــس در گام بعــدی بــه جهــان طبیعــی بــا دیــدی متفــاوت می‌نگــرد 
ــه‌ی فرشــتگان  ــه مرحل ــی ب ــه‌ی حیوان ــد و از مرحل و حقیقــت بســیاری از مســائل پیرامــون را ادراک می‌کن
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درمی‌آیــد؛ بنابرایــن، همه‌چیــز را از دیــد الهــی می‌بینــد و بــا پشــت سر نهــادن مراحــل کــال‌ورزی )کــال 
و تربیــت(، دیگــر حقایــق را بــا چشــم دل می‌نگــرد و بــه ثبــات شــخصیتی و کــال می‌رســد. پــس از ایــن 
ــا  ــا ب ــد و تنه ــد آن را تحمــل کن ــه دیگــر عقــل انســان‌ها نمی‌توان ــه حکمــت عرشــیه می‌رســد ک مراحــل، ب
راهنمایــی پیامــران می‌تــوان بــه آن رســید. ملاصــدرا بــه مــدت پانــزده ســال تزکیــه نفــس نمــود و ایــن مراحــل 
را طــی کــرد کــه نتیجــه‌ی آن انــوار الهــی در قلــب، شــهود و الهاماتــی بــه ایشــان بــود )ملاصــدرا، 1378، ص 
۲۸۸(؛ بنابرایــن، افــرادی بــه غیــر از پیامــران و امامــان معصــوم)ع( هــم هســتند کــه بــا عمــل بــه فرمان‌هــای 
ــه مراحلــی از شــهود و دریافــت  ــد و ب الهــی موجــب تزکیــه‌ی نفــس و شــکوفایی عواطــف خــود می‌گردن
ــرای دیگــران هســتند کــه در  ــی ب ــه‌ی عمل ــوان نمون ــان به‌عن ــد. آن ــل می‌آین ــان نائ ــن جه حقیقــت در همی

همیــن دنیــا بــه مقاماتــی رســیدند و موجــب رشــد و تعالــی خــود شــدند.

نتیجه‌گیری
ــه ایــن مهــم، راهکارهــای  ــرای رســیدن ب ــرای تحقــق تغییــر در افــراد آمده‌انــد و ب آموزه‌هــای دینــی ب
ــر و  ــن تغیی ــر اســت. ای ــد اخــاق تغییرپذی ــرا معتقدن ــد؛ زی ــات آورده‌ان ــات و روای ــی بســیاری در آی تربیت
تربیــت هــم در جنبــه‌ی روحانــی و هــم جســانی فــرد محقــق می‌گــردد. تغییــر در هــر جنبــه‌ی فــرد بــه 
عواملــی بســتگی دارد. جنبــه‌ی روحانــی فــرد تحــت تأثیــر عواطفــش قــرار می‌گیــرد و منجــر بــه رفتارهــا 
و اعــال ظاهــری می‌شــود. انســان‌ها بــرای اینکــه بتواننــد راه صحیــح زندگــی خــود را بیابنــد و رفتارهــای 
ــا ایــن محرکــه‌ی  ــد ت ــه شــکل صحیــح شــکوفا کنن ــد عواطــف خــود را ب ــه‌ای داشــته باشــند، بای تربیت‌یافت
ــه  ــد؛ اول اینک ــن مســیر تأثیرگذارن ــی در ای ــد. مؤلفه‌های ــی نمای ــار در مســیر درســت انســان را راهنمای رفت
انســان بایــد ســطح شــناخت خــود را در زمینه‌هــای مختلــف بــالا بــرد؛ امــا جهان‌بینــی و مذهــب فــرد بــر 
ــا، آخــرت  ایــن معرفت‌هــا تأثیرگــذار اســت. افــراد الهــی و غیرالهــی دیدگاه‌هــای متفاوتــی نســبت بــه دنی
و مســائل آن‌هــا دارنــد و ایــن اختــاف فکــری طبعــاً بــر عواطــف و عملکردشــان تأثیــر می‌گــذارد. انســان 
بــا انتخــاب دوســتان و محیــط پیرامــون خــود به‌نوعــی بــه شــناختش جهــت می‌دهــد. جنبــه‌ی ارثــی بــودن 
ــات و  ــاً احساس ــت، قطع ــواده حکم‌فرماس ــر خان ــه در ه ــی ک ــرد و تربیت ــت منحصربه‌ف ــو، خلق خلق‌وخ
عواطــف افــراد را تحــت تأثیــر قــرار می‌دهــد. درنهایــت، هرکســی تــوان ایــن را دارد کــه بــر اســاس اراده‌اش 
عمــل کنــد؛ بنابرایــن، ایــن مــوارد دســتاویزی بــرای انجــام عمــل اشــتباه به‌طــور حتمــی نیســت. اگــر شــخصی 
ــدا  ــت پی ــادی رغب ــرای انجــام اعــال عب ــف دهــد، ب ــوزش و تلطی ــی آم عواطفــش را تحــت دســتورها دین
می‌کنــد و بــا انجــام اعــال عبــادی رشــد شــخصیتی- تربیتــی می‌یابــد. از ســویی، اطاعــت انســان دیــن‌دار 
از فرمان‌هــای الهــی و عمــل بــه اوامــر الهــی موجــب تحریــک عواطفــش می‌گــردد و بــه شــهوداتی دســت 
ــد  ــه می‌توانن ــی هســتند ک ــوا مؤلفه‌های ــح می‌شــود. زهــد و تق ــت صحی ــه‌ی تربی ــه مقدم ــد ک ــدا می‌کن پی
عواطــف و احساســات فــرد را کنــرل کننــد. انســان بــا داشــن چنیــن فضیلتــی، اعــال عبــادی را بــه اشــکال 
مختلــف انجــام می‌دهــد. داشــن محبــت تــوأم بــا عمــل نیــک، احســاس پشــیمانی، دعــا، جهــاد، صــر و نمــاز، 
زیــارت کــردن و تزکیــه‌ی نفــس بــه انســان کمــک می‌کنــد تــا باورهــای خــود را مســتحکم نمایــد و بــا نیــروی 
عاطفــه اهدافــش را در مســیر معینــی قــرار دهــد؛ بنابرایــن، از یک‌ســو، شــکوفایی عواطــف انســان را در 
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مســیر حــق و حقیقــت قــرار می‌دهــد و از ســوی دیگــر، پیــروی از دســتورهای الهــی، روح فــرد را تلطیــف 
می‌کنــد و عواطــف وی را در مســیر درســتی قــرار می‌دهــد کــه همیــن رابطــه‌ی متقابــل موجــب رشــد و 

ــح در انســان می‌گــردد. تربیــت صحی
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